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  *بررسي تطبيقي داستان فريكسوس از اساطير يونان و اسماعيل ذبيح االله از قرآن
    

 دكتر زينب نوروزي
  دانشگاه بيرجنداستاديار 

  دكتر علي رضا اسلام
  استاديار دانشگاه بيرجند 

   چكيده
تعلق مختلف مقاله ي حاضر، بررسي دو اثر اسطوره اي و مذهبي است كه به دو فرهنگ 

يعني مقايسه ي داستان فريكسوس . دارند؛ ولي از نظر بن مايه ي داستاني شبيه هم هستند
اعيل ذبيح االله از قران كريم كه اين داستان در تورات از اساطير يونان باستان و داستان اسم

  .نيز با اندك تفاوتي آمده است
. بافت دو داستان از نظر سير كلي و اتفاقات و اعمال قهرمانان، نزديك به هم  است

حتي روحيات آن ها نيز شبيه هم . شخصيت هاي داستاني دو به دو با هم مشابهت دارند
ي اين دو داستان اسطوره اي و ديني مي توان ميان رمز گونگي با بررسي همانندي ها. است

  .اساطير و راز آميز بودن داستان هاي اسلامي و عرفاني پلي زد
دراين دو داستان در حقيقت  كهن الگوي فرزندكشي در شكلي مبارك و مقدس جريان 

سلب مي مي يابد و از فره ي ايزدي، به شكلي فرهمند، امكان تحقق تراژدي از داستان 
  . شود

و تا . در اين نوشته سعي شده است كه شباهت ها و تفاوت ها ي دو داستان بررسي شود
  .حدي نيز به پيدايش آيين قرباني پرداخته مي شود

  
  واژگان كليدي

  .اسطوره ي قوچ پشم طلايي، داستان ذبح اسماعيل، قرباني، ادبيات تطبيقي
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  مقدمه. 1
در زمره ي نقد ادبي جديد قرار دارد )  comparative literature( ادبيات تطبيقي 

يكي از پيش فرض . و تمدن ها در طي قرون سخن مي گويد  كه از گفتگوي فرهنگ ها
در اين ميان آن چه قابل . هاي ادبيات تطبيقي، تأثير وتأثر باورهاي ملتهاست از يكديگر

كهن الگوهايي كه بشر تأمل است، تجارب مشترك انسان هاست در ادوار مختلف تاريخ و 
  .از آغازين روزهاي پيدايش تاكنون به ارمغان آورده است

شايد . در اين نوشته مي بينيم يك روايت ديني با يك روايت اسطوره اي پيوند مي خورد
گويا . پيوند روايات ديني و اسطوره اي از مهم ترين و اساسي ترين رابطه هاي روايي باشد

ي پيشينه ي اسطوره اي آن است؛ يعني كشف رمز و راز  زمينه ي ديني توجيه كننده
  .اساطيرو رابطه ي آن با دين صورت مي گيرد

روايات اسطوره اي و ديني را مي توان از ديدگاه ها و در چارچوب نظرهاي مختلفي 
يكي از اين ديدگاه هاست كه به ) Functionalism(كاركردگرايي . مورد مطالعه قرار داد

بيين روايت اسطوره اي فريكسوس يوناني و روايت ديني اسماعيل ذبيح االله خوبي قادر به ت
ارتباط اين دو روايت اسطوره اي و ديني با ديدگاه كاركردگرايي در . در قران كريم است

او به . شناخت اساطير در وهله ي نخست به انسان شناساني چون مالينوسكي مربوط است
بلكه به تأثير يك رفتار اجتماعي در يك نظام ويژه  خاستگاه رفتار اجتماعي كاري ندارد،

اسطوره عبارت است از « :مالينوسكي اسطوره را چنين تعريف مي كند .اهميت مي دهد
احياي روايتيِ يك واقعيت ازلي به سود خواسته هاي ژرف ديني، اسطوره در فرهنگ 

عقيده اي را شرح مي دهد و آن را نيرو . ابتدايي يك كاركرد يا خويشكاري ضروري دارد
ما در اين )  48: 1377سماعيل پور، ا(».مي بخشد و بسامدي يك آيين را تضمين مي كند

 .دو روايت مي بينيم كه قهرمانان روايت اسطوره اي بعداً قهرمانان اديان الهي مي شوند
اسطوره هاي ملل در مقايسه با  قران ( شباهت بسياري از شخصيت هاي اساطيري و ديني 

داستان گذاشتن  به عنوان مثال« . در پي چنين نگرشي قابل تبيين است) و تورات و انجيل
موسي در سبد جگني و انداختن آن در رود نيل مي تواند بر اساس يك سنت جگني بنا 
شده باشد و به موازات اين داستان ، داستان هايي درباره ي سارگون، رومولوس، رموس و 

در تمام اين ) 69: 1377هادي ، .(»ساير قهرمانان خيالي مشهور ساخته شده باشد 
  .سطوره در قالب دين به حيات خود ادامه داده  استتحولات روايات ا
اسطوره ها را تبيين كننده ي آيين هاي ابتدايي مي داند » شاخه ي زرين« جيمز فريزر در

كه در آغاز با آداب و مناسكي آميخته بودند كه  بيشتر براي زايايي و بارآوري زمين 
هاي خود از اسطوره اي كه آن برگزار مي شدند و مردم به هنگام انجام هر يك از آيين 
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با گذشت زمان و دگرگون شدن شيوه ي . آيين را تبيين و توجيه مي كرد، استفاده مي كردند
زندگي اجتماعي و فرهنگي آن ها، رفته رفته اين گونه مناسك و شعاير منسوخ شدند، 
 .ليكن اسطوره هاي توجيه كننده ي آن ها در زبان و سنت شفاهي آن ها باز ماندند

مالينوسكي هم بر اين باور است كه اسطوره براي انسان ابتدايي همان چيزي را معني مي 
دهد كه داستان مقدس آفرينش و هبوط و رستگاري از راه قرباني شدن مسيح بر صليب، 

همان گونه كه داستان هاي مقدس ما، در آيين ، شعائرو . براي يك مسيحي معتقد و متدين
دارند و بر ايمان ما حكم نافذ دارند و رفتار ما را تحت تأثير قرار  اخلاق ما جايگاه والائي

اسطوره . همان گونه هم اسطوره ها در زندگي مردم ابتدايي نقش مي گذارند. مي دهند
و به عنوان يك نيروي سخت . باوري را بيان مي كند و مدون مي سازد و تعالي مي بخشد

اسطوره يك بيان .. آن را نيرو مي بخشد كوشنده و فعال، نگهدارنده ي اخلاق است و
روشنفكرانه، يا يك تصور و تخيل هنرمندانه نيست، بلكه يك نمونه از ايمان ابتدايي و خرد 

با برخورداري از ماهيتي معنوي و مقدس با زندگي مردم ابتدايي آميخته و  و. اخلاقي است
تقادات آييني و جادويي آن پاره اي از ارزش هاي ديني و اخلاقي، انتظامات اجتماعي، اع

هم معتقد است اساطير، در » نورترپ فراي« )21ـ25: 1377بلوكباشي، (. ها شده است
مي ) 108: 1387فراي، . ( پيوند با دين و مذهبِ پيگير و ريشه دار در فرهنگ مي بالند

توان گفت كه اسطوره ي فريكسوس هم با تكرار در داستان اسماعيل مقدس گرديد و آيين 
  .رباني هم به شكل موجهي در جوامع مذكور تثبيت گرديدق

در پيوند اسطوره و دين به اين نكته مي توان توجه كرد كه اغلب اسطوره ها به مثابه 
رب النوعي كه . اديان الهي حول يك خدا يا رب النوع در جوامع ابتدايي شكل گرفته اند

« در اين داستان آيين . جامعه استتصديق كننده و آفريينده ي قانون ، آيين و فرهنگ آن 
  .و چرايي پيدايش آن به نحو زيبايي به تصوير كشيده شده است» قرباني

  خلاصه ي دو داستان  -2
  .روايت توراتي، اسلامي و يوناني: سه روايت از اين داستان در اختيار داريم

بغلام  فبشرناه« سوره ي صافات آمده كه 102تا  100در آيات : روايت اسلامي -1- 2
فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اري في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري قال يا .حليم 

 »يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء االله من الصابرين
« :رسيد،گفت» سعي«وقتي او به جايگاه .  پس او را به پسري بردبار مژده داديم: ترجمه

مي بينم كه تو را سر مي برَم، پس ببين چه به نظرت  ]چنين[من در خواب !  اي پسرك من
ان شاء االله مرا از شكيبايان خواهي . آن چه را مأموري بكن! اي پدر من«: گفت» مي آيد؟

  )472: 1380فولادوند،(»يافت
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چون ابراهيم آن خواب بديد ديگر روز مادر اسماعيل « در قصص قراني آمده است كه 
جامه ي ] غسل داد و[ هاجر او را . مان دوستي خواهم رفترا گفت او را بياراي كه مه

ابليس آمد . كرد]فرا[ پوشانيد وموي او را شانه كرد و سرمه در كشيد و از پي ابراهيم] در[نو
ابراهيم نه آن : هاجر گفت. اي نادان ، ابراهيم پسرت را مي برد تا بكشد: و هاجر را گفت

هاجر . وي مي گويد كه خداي فرموده است :ابليس گفت . پدريست كه فرزند را بكشد
ابليس از او . تن و جان و فرزند من فداي فرمان خداي باد.اگر خداي فرموده است: گفت

: وي گفت. اي نادان پدر ترا به كشتن مي برد: از پس اسماعيل بدويد گفت. نوميد گشت
ن را خداي وي چنين دعوي كند كه آ: گفت.پدر من از آن مهربانتر است كه چنين كند

ابراهيم عليه السلام او را . هزاران جان من فداي فرمان خداي باد: اسماعيل گفت. فرموده
يا پدر، بكن هر چه : گفت. پس خواب خويش او را بگفت. مي برد تا آنجا كه قربانگاهست

پس ابراهيم كارد بر گلوي پسر ...ترا فرموده اند كه يابي مرا اگر خداي خواهد از شكيبايان
در . و فرستاد خداي تعالي در آن ساعت قرباني بزرگ...هر چند مي كشيد نمي بريد. ادنه

ابراهيم او را قربان ...آن حال ابراهيم عليه السلام نگاه كردگوسپندي ديد از هوا پديد آمد
  )359ـ    357:  1375مهدوي،(» ...كرد در منا

مدتي «: آمده است كه ) 22(در كتاب عهد عتيق در سفر پيدايش : روايت توراتي -2- 2
يگانه پسرت يعني اسحاق « :پس او را فرمود.گذشت و خدا خواست ابراهيم را امتحان كند

را كه بسيار دوستش مي داري برداشته، به سرزمين موريا برو و در آن جا وي را بر يكي از 
صبح  ابراهيم» كوههايي كه به تو نشان خواهم داد به عنوان هديه ي سوختني قرباني كن

و هيزمي را كه براي قرباني سوختني آورده بود، بر دوش اسحاق گذاشت ... زود برخاست
و خودش كارد و وسيله اي را كه با آن آتش روشن مي كردند برداشت و با هم روانه 

ابراهيم قربانگاهي بنا كرده،  وقتي به مكاني كه خدا به ابراهيم فرموده بود رسيدند،...شدند
سپس او كارد را بالا برد تا .نهاد و اسحاق را بسته او را بر هيزم گذاشتهيزم را بر آن 

: در همان لحظه فرشته ي خداوند از آسمان ابراهيم را صدا زده گفت. اسحاق را قرباني كند
الان دانستم كه مطيع خدا هستي، . كارد را بر زمين بگذار و به پسرت آسيبي نرسان...ابراهيم

آنگاه ابراهيم قوچي را ديد كه شاخهايش در بوته . او دريغ نداشتي زيرا يگانه پسرت را از
پس رفته قوچ را گرفت و آن را در عوض پسر خود به عنوان هديه ي . اي گير كرده است

ناميد ) يعني خداوند تدارك مي بيند(» يهوه يري« ابراهيم آن مكان را . سوختني قربان كرد
  )19: كتاب مقدس.( تكه تا به امروز به همين نام معروف اس

از منطقه ي  orchomen) ( در روايتي آتاماس شهريار اوركومن : روايت يوناني -3- 2
( و با بانوي ابرها نفله . باران سازي برخوردار بود ميسين در تسالي از جادوي
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 ( nephele ازدواج كرد و آن دو دختري به نام هله و پسري به نام فريكسوس )
 ( phrixusدر روايتي آتاماس به هنگام خشكسالي بر آن مي شود كه پسرش .. داشتند

قرباني كند و زئوس قوچ زريني را نزد  laphystus ) ( فريكسوس را در كوه لافيستوس
  .آتاماس مي فرستد

در روايات ديگر آمده كه پادشاه پس از يك زندگي طولاني همسر نخست خود را طلاق 
و آن طور كه در افسانه ها آمده اينو بسيار شرور و  داده بود و با اينو ازدواج كرده بود

بدجنس بود و تلاش مي كرد آن ها را سر به نيست كند او تمام زنان سرزمين خود را 
متقاعد كرد كه بذرهاي غلات را برشته كنند تا هنگام كاشت در زمين بپوسد به اين ترتيب 

دن كودك انداخت پادشاه دستور مردم با خطر قحطي رو برو شدند او گناه فاجعه را به گر
داد تا از راهب معبد دلفي بپرسند براي نجات انسان ها از گرسنگي و مرگ چه بايد 

ملكه پيك هايي را كه شاه فرستاده بود را تطميع كرد و آن ها در مراجعت به پادشاه .كرد
ي گزارش دادند كه زمين ها هنگامي بارور خواهند شد كه فريكسوس را در محراب خدا

هم آمده قرباني ) تورات(همان گونه كه در كتاب عهد عتيق . خدايان زئوس قرباني كند
انسان ها به درگاه خدايان براي به رحم آوردن آن ها متداول بود پادشاه براي نجات 
قومش از قحطي با قرباني شدن پسرش موافقت كرد ولي وقتي پسر در غل و زنجير بر 

ي ظاهر شد كه مي توانست مانند انسان ها سخن بگويد و قربانگاه دراز كشيده بود قوچ
اين حيوان باشكوه كه به خواهش بانوي ابرها ، نفله، ازسوي . پشم هاي طلايي داشت

: 1380سنت، .(زئوس ارسال شده بود، هر دو كودك را برداشت و به آسمان پرواز كرد
  ) 98ـ97
  شباهت هاي كلي دو داستان  -3

( بين اساطير و دين هاي توحيدي توجه به حقيقت برتر استبرجسته ترين اشتراك 
به همين دليل مي بينيم الگوهاي ديني و اساطيري شباهت زيادي در ) 71: 1373پارسا، 

  :اما از جهات ديگر نيز دو داستان مشابه اند. تعلق به ماورا دارند
  .شابه انددو داستان علاوه بر يكساني در ساختار روايت، در جزئيات هم م   -1- 3
به شكلي ) تورات، انجيل و قران (در اين داستان شكل اسطوره اي روايت در دين   ـ

نكته ي مهم . آرماني و جاودانه با آموزه هاي اخلاقي پيوند مي يابد و بازسازي مي شود
در داستان فريكسوس هم آن است كه امري اخلاقي عامل اصلي پذيرش آتاماس شد و نيز 

مي توان . پس بعد ارزشمند اين اسطوره مينوي بودن آن است. ئوستسليم در برابر ز
حقيقت داستان اسماعيل را مفهومي عميق از پيوند انسان با ماورا دانست كه به مرور زمان 

نقطه ي اشتراك اين دو الگوي .  از لباس اسطوره در قالب داستاني ديني نمايان شده است
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امري كه در هر دوره اي به . خاكي با عالم بالاستاسطوره اي و ديني، پيوند مينوي انسان 
مقايسه ي اسطوره ي فريكسوس با  .تناسب درك و فكر انسان شكلي ديگرگون يافته است

داستان قراني سير انديشه ي انسان را از آغازين مراحل زندگي بشري تا سامان يافتن و 
  . ايش مي گذاردشكل گيري رفتارهاي نو همراه با شيوه هاي جديد زندگي، به نم

در اين اسطوره و داستان ديني جنبه هاي مشتركي زيادي به چشم مي خورد كه   -2- 3
هرچند در روايت . باعث مي شود كه ما بخواهيم از اسطوره دريافتي سمبليك داشته باشيم

شايد درك اين ناهم . يوناني، برخي از ابعاد داستان بي ربط و غير منطقي به نظر مي آيد
  .ا از طريق كليت اسطوره اي داستان به دست آيدخواني ه

در هر دو داستان نيرويي مافوق طبيعي به كمك قهرمان مي آيد در داستان ابراهيم  -3- 3
  .خدا و اما در حماسه ي يوناني خدايان

آن چه در اين داستان ها اهميت دارد تسليم است در برابر خداي تعالي و يا   -4- 3
از اين داستان . پاداش از جانب آن ها در قالب هديه اي آسمانيو دريافت . خداي خدايان

هاي ساده مي توان آموزه هاي حكيمانه و عارفانه اي برداشت كرد كه در حقيقت  نتيجه ي 
تسليم پسر در مقابل پدر و خدا و تسليم . پيوند قدرت مافوق بشري در اساطير ملل است

  .وشت ازلي و آسماني استپروردگار تسليم در برابر سرن پدر در مقابل
از آن جا كه . اين دو داستان به گونه اي داستان هايي حماسي محسوب مي شوند   -5- 3

فرزندان با صلابت و آگاهي  تسليم امر . پدران  حماسي وار درصدد قرباني فرزند هستند
با هستند اما به شيوه ي فوق بشري فنا را مي پذيرند  شرب قهرمانان هر دو. مطلق هستند

تا دنياي ناشناخته ي خدايان را كشف كنند و اين گونه با دريافت . غرور و افتخار آميز
اين قهرمانان الگوهاي اخلاقي ومذهبي  جوامع دوره هاي .موهبت الهي به آن مي رسند

قوه ي تخيل افراد رنج ديده و نوميد را بارور از شور حيات و زندگي مي . گوناگونند
راسر مادي و بي سر و ته بلكه زندگي پيوسته با عالم بالا كه خود اما نه زندگي س.سازند

اين قهرمانان مسؤول زنده نگه داشتن روح جوامع . سرچشمه ي الهام بشر ناتوان است
 .بشري هستند

بافت دو داستان از نظر سير كلي و اتفاقات و اعمال قهرمانان، نزديك به هم   -6- 3
  .است
غير طبيعي چون جادوي باران سازي آتاماس و حضور  در هر دو داستان  عناصر -7- 3

  .پررنگ ابليس رخ مي دهد
( و گره گشاييComplication) ( در هر دو داستان گره افكني  -8- 3

Resolution ( وجود دارد.  
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در داستان اسماعيل خواب به .هر دو پر رمز و راز است  ،زبان رؤيا و اسطوره  -9- 3
اشاره مي كند و در داستان فريكسوس، با زبان رمزي اساطير  شكلي رمزوارانه به اين ماجرا

يونگ رؤيا را اسطوره ي شخصي مي داند و اين امر حاكي از رمزي «. با ما سخن مي گويد
  )237: 1375پورنامداريان ، ( »بودن رؤيا همانند اسطوره است

زئوس  بعد از موفقيت ابراهيم در آزمون الهي و موفقيت آتاماس در آزمون  - 10- 3
  .قوچي از آسمان نازل شد

. در آن هاست) dualism(اشتراك ديگر اين دو روايت وجود دو عنصر متضاد  - 11- 3
خدا و ابليس نشان دهنده ي دوگانه گرايي . در روايت ديني خير و شر هر دو حضور دارند

ي در روايت اسطوره اي هم عناصر خير و شر در ستيز دائم با هم م. در اين روايت است 
مي شود گفت اين شكل اسطوره اي دو گانه گرايي بعدها شكل متعالي تري يافته . باشند

 .است و در قالب خدا و شيطان در آمده است
با قرباني ) پدر(با پذيرش مرگ و قهرمان دوم ) پسر(در اين اسطوره قهرمان اول  - 12- 3

دهد كه قهرمان بر  كردن پاره ي تن خود تطهير مي شوند؛ زيرا اين حد تسليم نشان مي
. احساسات و نيازهاي بشري خود پاي گذاشته است و وجود او چون طلاي ناب مي شود

  .خوني كه ريخته نمي شود اما قهرمان مي سازد
اني بر شر پيروز مي بدر دو روايت اسطوره اي و ديني نيروي خير با پذيرش قر  - 13- 3
  . شود
ورزد و ايمان دارد اما نه ايماني در قالب در دو داستان قهرمان به خدا عشق مي  - 14- 3

  .ايماني كه در قالب وصف نمي گنجد. دين يا روش و آييني خاص
اساسي ترين موضوعات در اين دو داستان مرگ و زندگي، ايمان و اعتقاد،  - 15- 3

انسان و خداو رنج و تكامل است وآن چه در اين دو داستان برجسته است ايمان به يك 
با اين . كه شكل عرفاني به ماجرا مي بخشد.و يك نقطه ي ناشناخته است مبدأ و يك خدا

  .بررسي مي توانيم اشتراكات فرهنگي را در جوامع مختلف دريابيم
اسطوره همان مذاهب منسوخ ملت هاي « :يكي از تعاريف اسطوره چنين است - 16- 3

در رفتارهاي  كه ديگر كسي را به صورت خودآگاه بدان اعتقادي نيست، اما. كهن است
: 1380رستگار فسايي،(» ناخودآگاه فردي و جمعي ملت ها، آشكار و جلوه گر مي شود

با عنايت به اين تعريف، دو داستان فوق ، نشانگر دو عصري است كه انسان در قلمرو )  24
خدايان اساطيري مي زيد و عصري كه در پرتو مذهب حقيقت را مي جويد؛ از اين زاويه 

  .  اين دو داستان پيوند با ماوراست نقطه ي مشترك
  ـ تفاوت هاي كلي دو داستان4
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در اين اسطوره ي يوناني خدايان، انسان ها و حيوانات شركت دارند و در   -1- 4
خدا و . داستان اسماعيل، خداوند، پيامبر، ابليس، فرشته و حيوان نقش آفريني مي كنند

بالا آمده اند و انسان هاي مرتبط با آن عالم فرشته و ابليس و حيوان آسماني همه از عالم 
  نيز در داستان حضور دارند

در جهان شناسي اسلامي خدا سرمنشأ و آغازگر هستي و فرمانرواي هر دو جهان  -2- 4
  .است و در كيهان شناسي يونان باستان زئوس بر خدايان و آدميان فرمان مي راند

شر در اين دو داستان تفاوت دارد با اين دخالت ابليس و اينو به عنوان نيروهاي  -3- 4
تفاوت كه ابليس مي خواهد از وقوع تراژدي جلوگيري كند و اينو خود عامل وقوع 

  .تراژدي است
علت اصلي پديد آمدن مسأله ي قرباني براي اسماعيل و فريكسوس متفاوت  -4- 4

ت يوناني، در داستان اسماعيل خواب عامل شروع ماجراست، در حالي كه در رواي: است
  . دخالت شرورانه ي اينو نامادري فريكسوس زمينه ي اصلي ماجراست

روايت اسطوره اي شكلي حسابگرانه و منطقي دارد ، ولي در روايت ديني  فقط  -5- 4
  .عشق به خدا و اعتماد بر او  چنين قدرتي را به او مي بخشد

اما روايت . آن استروايت ديني روشن كننده و نشان  دهنده ي مايه ي فرهنگي -6- 4
اينوي تندخوي مكار با ايجاد قحطي در صدد ايجاد . اسطوره اي تا اين اندازه غني نيست

و آتاماس در پي اين ماجرا براي نجات جان مردم تصميم به . توطئه عليه فريكسوس است
قرباني كردن فرزند خود بر مي آيد،  اما در روايت ديني خوابي كه براي آزمايش ابراهيم 

مي توان گفت در . ه او وارد مي شود بدون كوچكترين مقاومتي او را به قربانگاه مي كشاندب
تراژدي يوناني قهرمان با مانعي برخورد مي كند و در فضايي پر بيم از سر ناچاري به خاطر 
. مانعي كه در سر راهش قرار دارد و نمي تواند از آن بگذرد حاضر به اين قرباني مي شود

طوره حقيقتاً  دلير است و شايسته ي نام قهرمان، با بهره مندي از فضيلت هاي قهرمان  اس
  .اما قهرمان روايت ديني قديس است و مرد خدا. روحي و عشق به مردم سرزمين خود

يك نكته ي مهم در اسطوره ي فريكسوس تسلط خدابانوان در كنار خدايان -7- 4
بانو در اين داستان در راستاي تحقق خير البته خويشكاري اين ايزد. مذكردر آن دوره است

  .است
روايت اسطوره اي قدري آشفته به نظر مي رسد زيرا دو شخصيت مبغوض  -8- 4

اما فقط فريكسوس براي قرباني مي رود و پس از منتفي . نامادري هله و فريكسوس هستند
اين . يندشدن امر قرباني دوباره هله هم در داستان ظاهر مي شود و بر پشت قوچ مي نش

  .ظهور و خروج قهرمان بدون زمينه چيني است
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بر خلاف روايت ديني در اين اسطوره روابط  چالش برانگيز انساني ديده مي   -9- 4
خدايان مثل انسان ها خشم مي . شخصيت هاي داستان فريكسوس زميني هستندشود 

  گيرند، كينه مي ورزند، 
مي خورد اين است كه در ابتداي  نكته ي مهمي كه در اين اسطوره به چشم - 10- 4

داستان سخن از بذرهاي غلات است يعني دوره ي كشاورزي و پوسيده شدن بذرها و خطر 
  .قحطي از دوره ي دامداري اشاره مي كند يعني اختلاط دو دوره

در داستان ديني بر خلاف روايت اسطوره اي نكته ي ديگري هم كه جلب توجه  - 11- 4
صيت هاي اين داستان خدا را مقدر كننده ي سرنوشت مي دانند و مي كند، اين است كه شخ

  .زندگي و مرگ را در دست او مي بينند و تسليم امر او هستند
  شباهت شخصيت هاي دو داستان - 5
هيچ گاه دو داستان و دو شخصيت اعم از تاريخي يا اسطوره اي يكسان نيستند و همان  

لايق و سلايق مردمان تغيير مي كند؛ داستان هاي گونه كه در هر زمان ديدگاه و نگاه و ع
اين جاست كه بررسي تفاوت ها و شباهت هاي . زاييده ي ذهن آنان هم دگرگون مي شود

  . اين آثار مي تواند نوع تفكر و ديدگاه آنان را به نمايش بگذارد
 حتي روحيات. در اين دو داستان شخصيت هاي داستاني دو به دو با هم مشابهت دارند

البته بايد توجه داشت كه قهرمانان اساطيري ريشه اي بسيار . آن ها نيز شبيه هم است
و بررسي وتطبيق اين دگرگوني ها، . قديمي دارند و اكثراً دچار دگرگوني و تحول شده اند
   .پيوند بيشتر اديان، اساطير و تاريخ را فراهم مي آورند

دانه رفتار كردن شخصيت هاي شايد تفاوت نگاه شخصيت هاي داستان و انديشمن
مهرداد بهار در . اسلامي به تفاوت زماني و نيز پيشرفته تر بودن دين اسلام ربط داشته باشد

اسلام در ميان اديانِ كلاسيك واقعاً شايد پيشرفته ترين آنهاست، يعني « : اين باره مي گويد
مي بينيد قرآن خيلي . آناگر شما تورات را مطالعه كنيد، يا انجيل را و بعد برسيد به قر

  )296ـ 295: 1381بهار،( ».سازمان يافته تر، منسجم تر و اصولي تر است
ابراهيم از پيامبران بزرگ الهي . دو شخصيت از بزرگان هستند: آتاماس و ابراهيم -5-1

  .و آتاماس هم پادشاه اوركومن است
يت و نمايشگر تمامي چهره در نمادگرايي پدر ، نماد تبار و تخمه، مالكيت، استيلا و شأن

همانند خداوند و آسمان، او تصوير . پدر منشأ و مبدأ تشكيلات است. هاي مقتدر است
نسلي كه او آورده، در قياس، احياء، تولد، . تعالي و مزيتي نظام يافته، فرزانه و دادگر است

هم مهم ترين و در اين داستان )  181ـ180: 1379...شواليه و(يا تولد دوباره معني مي دهد
ابراهيم پس از سالها . ويژگي اين پدر، عشق به حق و تسليم شدن در برابر خداوند است
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او كه دل و جانش لبريز از . تنهايي صاحب فرزند شده و حالا مأمور مي شود او را ذبح كند
آتاماس . عشق به خداست بدون كوچكترين تزلزلي در صدد انجام فرمان الهي بر مي آيد

ابر فرمان خداي خدايان زئوس تسليم شده براي نجات قومش حاضر به قرباني هم در بر
در اين دو داستان پدري كه خود تولد فرزند را باعث است به شكلي . فريكسوس مي شود

شجاعانه، مرگ او را نيز رقم مي زند مرگي كه در آن انتظار رستگاري و سعادت ابدي مي 
  .ين كس خود را به قربانگاه مي برنددر واقع، هر دو قهرمان نزديكتر .رود

شخصيت ابراهيم در روايت توراتي و روايت اسلامي يكي است اما در روايت اسلامي بعد 
حضرت ابراهيم از بن دندان احساس مي كردكه به يهوه «: عارفانه ي آن غني تر است

كه  وابسته است، يعني مخلوق يهوه است، و معناي دل آگاهي ابراهيم تنها اين نيست
و در برابر اين عظمت » مخلوقي بيش نيست« ، بلكه خاصه اين است كه »آفريده شده«

فقط بايد با احترام و خضوع تمام، مطيع و فرمانبردار باشد،  (Mysterium)اسرار آميز
( » .چون در واقع وي نيست هست نماست و ميرا و فاني است و تنها خدا باقي است

رفانه ي آتاماس در برابر خداي خدايان و تسليم ابراهيم سرسپردگي عا) 54: 1377ستاري،
در برابر پروردگار عالميان از ديد هستي شناسانه ي اين دو شخصيت داستاني پرده بر مي 

  .دارد
شخصيت هاي اصلي اين دو داستان هستند كه هر يك :  اسماعيل و فريكسوس-5-2

بان شدن بهاي تكامل و رستگاري براي قهرمان شدن بايد بهايي بپردازند و در اين جا قر
با اين تفاوت كه بار ارزشي عملكرد اسماعيل . هر دو فرزند هم تسليم هستند. ابدي است

نمايان تر است؛ زيرا قران آموزگار نيكي ها و ارزش هاست و با پررنگ تر كردن سخنان 
واست اسماعيل مخصوصاً آن جا كه به پدرش مي گويد هر چه دستور داري اجرا كن به خ

خدا مرا از صابران خواهي يافت؛ مراتب ادب را در پيشگاه خدا به عالي ترين وجه نشان 
  .مي دهد

نامادري نماد شرارت و پليدي، نقطه ي مقابل مادر است كه :  نامادريو ابليس -5-3
ابليس نيز به همين شكل، در تفكر جهاني بدي و شرارت را . منشأ رحمت و خير مي باشد

شخصيت منفي در اسطوره ي فريكسوس، اينو نامادري او است كه تلاش . پديد مي آورد
ش منفي دارد و تلاش مي كند تا در در نابودي او دارد و در داستان اسماعيل هم ابليس نق

  . اراده ي محكم آنان خلل وارد كند
آتاماس محبوب خداي خدايان زئوس شد و ابراهيم به : خداي ابراهيم و زئوس -5-4

و سلام بر ابراهيم : مقام خليل اللهي رسيد  و خداوند در پايان داستان ابراهيم مي فرمايد
  .باد
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  كهن الگوي پسركشي-6
روايت هايي هستندكه در طول تاريخ تكرار مي شود و در بر گيرنده ي اسطوره ها «

تماميت هستي بشر مي باشد، به گونه اي كه آداب و مناسك، سحر و جادو ، افسانه ها، 
قصص فرهنگ عامه و سرانجام روايت هاي داستاني و تاريخي، جملگي از بطن مؤلفه اي 

ت ها همراه با شناسه هاي معنايي آن با بي شك اين دست از رواي. اساطيري برخاسته است
). 3: 1385پرتوي،(» . ارتباطي تنگاتنگ دارد) archetypes(نمادهاي ديرين گونه 

 زيرا. اساطير هرچند ظاهراً غير واقعي هستند اما بيانگر حقيقتي از روح بشري هستند
 .بازتاب مكتوب رؤياي جمعي يك قوم هستند

پسر كشي از مهم ترين الگوهاي داستاني است كه نمونه هاي فراوان آن را در ادبيات ملل 
البته شاكله ي  اين دو داستان با نمونه هاي مشابه در ادبيات جهان چون . مي توان ديد 

رستم و سهراب ايراني، كوچولائين و كنلائوخ ايرلندي، هيلده براند و هادوبراند آلماني، 
اين چند داستان كه از نظر روانكاوي هم قابل .س يوناني متفاوت استاديپوس و لائو

تحليل است، ماجراي پسركشي است و در فرهنگ هاي مختلف به اشكال متفاوتي، با توجه 
به ساختار رايج داستاني و نيز ساختار فكري آن قوم، به چشم مي خورد ، اما شكل اين دو 

براي درك مفهوم پسركشي . اركردي ديگرگون داردداستان با آن ها عميقاً متفاوت است و ك
در داستان هاي پسركشي ديگر . در اين دو داستان بايد، راز و رمزهاي آن را درك كرد

گذر از نگاه مردم شناسانه ، آن را به مادرسالاري پيوند مي دهد و مركزيت داستان حول 
اما در اين دو ). 63: 1380رستگار فسايي،(مرحله ي مادرسالاري به پدرسالاري است

داستان، تحليل مردم شناسي به گذر از مرحله ي قرباني انساني به قرباني حيواني مي 
  . پردازد

درداستان اساعيل هيچ گونه دشمني و ماجرايي عامل اين اتفاق نيست تنها خواب ابراهيم 
پس پسركشي چون ماجراي رستم و پسرش و يا ماجراي . زمينه ي پيدايش تراژدي است

وهولين و فرزندش كه خشم و ترس را در دل خواننده مي زايد نيست بلكه تراژدي است ك
در اين داستان منتظريم كه تراژدي صورت گيرد؛گرهي در .كه از فره ي ايزدي فرهمند است

و فاجعه ي . داستان ايجاد شده، اما اين گره فاجعه دقيقاً در لحظه ي وقوع گشاده مي گردد
 .يابد محتمل، شكلي مقدس مي

  آيين قرباني -7
« : در دائره المعارف فرانسه در اين باره آورده است 1936سوستل فرانسوي در سال 

در واقع آئيني نيست كه به صورت . اساطير و مناسك با يكديگر ارتباطي تنگاتنگ دارند
به هر صورت ربط دادن اسطوره به ... نوعي اسطوره ي متناظر با آن آئين توسعه نيابد
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عه اي از مناسك و ضوابط لازم الاتباع كه در حكم توجيه آن مناسك و اوامر و مجمو
  )30: 1370ستاري، ( » .نواهي محسوب مي شوند، ممكن مي نمايد

در بررسي اساطير و آيين هاي برجاي مانده از فرهنگ هاي پيشين مي توان چنين 
ييد، تدوين و تثبيت مي استنباط كرد كه اين روايات اسطوره اي آداب و رسوم خاصي را تأ

در اسطوره ي فوق ماجراي . كردند و در واقع منشور آن مناسك محسوب مي شدند
فريكسوس و نامادري و فرمان قتل اين كودك و نزول قوچ از آسمان، منشور قرباني كردن 

  .كه پيش ازآن رايج بوده است چارپايان به جاي انسان به شمارمي رود،
كه جدا از كسي كه قرباني را تقديم مي كند، چيز يا كسي كه قرباني كردن عملي است  «

قرباني نماد صرفنظر كردن از پيوندهاي زميني، به خاطر ...نذر شده را هم مقدس مي كند
در تمامي تمدن ها نمونه ي پسر يا دختري كه ذبح . عشق ذوات يا عشق به الوهيت است

ش دارد كه روح را از تمامي رفعت قرباني، تنها هنگامي ارز...شده اند، ديده مي شود
در ميان يونانيان، قرباني نماد كفاره، تزكيه، آرامش خاطر و استمداد از ...جوييها تزكيه كند

به تحقيقي » ژوزف چلهود« )433ـ 430: 1385،...شواليه و(» ... رحمت خداوندي بود
وي . ت زده استدامنه دار در باب روايت هاي اسطوره اي و مناسك قرباني نزد اعراب دس

  معتقد است كه مناسك و آداب قرباني كه به صورت نذر و پيشكشي انجام مي گرفت،
مظهري از اتحاد مقدس ميان خدايان و انسان ها برشمرده مي شده است و از طرفي حيوان 
قرباني، نمادي از انهدام همه ي پلشتيها و از بين برنده ي گناهان بوده، بنابراين از خصلتي 

آيين قرباني وسيله اي براي آرامش ). 3: 1385پرتوي،. (شي برخوردار بوده استپالاي
در اين داستان يوناني . يافتن و دفاع بشر باستاني از خود در برابر مصائب دوران بوده است

براي فرار از قحطي قرباني صورت مي گيرد امري كه امروزه در دين اسلام براي فرار از 
 . رباني كردن حيوان، صورت مي گيردبديمني ها به وسيله ي ق

اين اساطير . اساطير و آيين هاي عبادي قالب هاي ارزشي اخلاق را بازتاب مي دهند «
طرح و پيرنگ كنش ها را مشخص مي سازد و هنجارهاي مطلوب را از ارزش هاي 

اساطير را بايد در چارچوب ادبيات اخلاقي يك جامعه مورد . نامطلوب تفكيك مي كنند
روزگار ازلي و زمان آغازين، مرتبط مي اساطير ارزش ها را با ....توجه قرار داد

عمل قرباني در سمبوليسم مذهبي اساطير توجيه پذير ) 42ـ41: 1360ضيمران، (».كنند
اگر به «. در واقع اين  اسطوره توجيه گر آيين قرباني است و به آن اعتبار مي بخشد. است 

مي بينيد قرباني در كهن تاريخ دين در آسياي غربي نگاه كنيد، درباره ي نظام قرباني كردن، 
اما در جديدترين شكل، قرباني كردن حيوان . ترين شكل خودش قرباني انسان بوده است
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است و اين روايت قرباني كردنِ اسماعيل يا بعد گوسفند به جاي او، يك دوره ي تحولي را 
  )297: 1381بهار،(» اين وسط مي رساند از يك بن انساني به يك بن حيواني

ستان تسليم پذيري در برابر سرنوشت ازلي و امر متعال، كه امري فردي است، در اين دا
بعدي اجتماعي مي يابد و به يك منسك و آداب اجتماعي كه همان قرباني است، مي 

نياز بشر در ارتباط با عالم  .در واقع اين  اسطوره آيين قرباني را توجيه مي كند .پيوندد
ه سوي معبود براي به دست آوردن رضايت و خوشنودي ماورا و فرستادن قرباني و هديه ب

امري كه به ناخودآگاه جمعي . وي، در پس زمينه ي ذهن بشر باستاني تا مدرن وجود دارد
و اين گونه مي توان بسياري از شباهت هاي اساطير . بر مي گردد) نظريه ي يونگ(بشر

  .ملل و نيز اديان مختلف را با يكديگر درك كرد
يوان آسماني قوچ بود؟ جيمز فريزر در بخش كشتن حيوانات آسماني يعني و اما چرا ح

هر سال در جشن آمون قوچي ...اهالي تب« :فصل بيست و سوم شاخه ي زرين مي گويد
سپس بر مرگ قوچ نوحه مي . مي كشتند و پوست مي كندند و بر تمثال خدا مي پوشاندند

در بسياري « و نيز) 563: 1386ريزر،ف(» كردند و  در گور متبركي به خاكش مي سپردند
بدين ترتيب . از نقاشي هاي مسيحي، حضرت عيسي بره يا قوچي را بر شانه حمل مي كرد

قوچ نوعي بره ي خداوند است كه به خاطر نجات گنهكاران قرباني مي شود و نه تنها نماد 
اين . تندشخص مسيح، بلكه نماد مؤمناني است كه به خاطر او مرگي بي تقاص را پذيرف

ژان شواليه وآلن ( » .قرباني، تعالي نمادگرايي آتش و خون و باروري مجدد است
بره ي نوزاد در سفيدي بدون لكه و پرجلالش مظهر بهار است، ) 470ـ469: 1385گربران،

و مظهر پيروزي نوبهار و تجسم غلبه زندگي بر مرگ است، همين كاربرد نمونه ي ازلي 
، يك قرباني مساعد مي سازد، كه مي بايد قرباني شود تا آسايش است كه در نهايت از بره

اما آيين قربان كردن گوسفند، خصوصاً با ثباتي كه هيچ واقعه . روحي خاصي را تأمين كند
اي تا به امروز موجب تغيير آن نشده است، از يهويان به مسيحيان و از آنان به مسلمانان 

در زبان . و مسيحيان و عيد قربان مسلمانانبخصوص در عيد پاك يهوديان .رسيده است
خطابي عاطفي است، و نشانه ي دوستي صميمانه، گويي » قربان«رايج خاورميانه واژه ي 

)                                                                                        76: 1379،...ژان شواليه و.(او را برادر خطاب مي كنند
اين امر مافوق .قوچ از آسمان آمده تني مادي دارد كه در حقيقت قدسي و مينوي است

طبيعي به شكل نماد و آيين در آمده است كه مي توان فلسفه اي ابتدايي براي آن رقم 
پس قوچي كه در لحظه ي حساس وقوع تراژدي از آسمان بر زمين مي آيد يك پديده .زد

  . ص از فرهنگي خاص نيست بلكه شموليت جهاني مي يابدي خا
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  نتيجه  
كه در ادبيات . تطبيق اين دو داستان و تأثير و انعكاس آن دو برهم، امر مهمي است  ـ

  .تطبيقي مورد توجه است
ـ در اين جا اسطوره اي به مرور زمان تحول يافته و در قالب روايت ديني نمايان شده 

  . است
  .تان هم از نظر ساختار و شكل شبيه است و هم از نظر پيام و درون مايهاين دو داس  ـ

ـ وجه ديگر شباهت اسطوره و داستان هاي ديني، بعد ادبي و نمادين اساطير و اين 
اساطير محصول نيروي تخيل فرهيخته ي گذشتگان ما به زباني جادويي و . داستان هاست

ها و نمادهاي ديني به پرورش پيروان خود نمادين هستند و داستان هاي ديني، با سمبل 
و اين گونه است كه هم اسطوره و هم داستان هاي ديني، بعد مينوي و قدسي . مي پردازند

  . مي يابند
ـ اشتراكات ميان دو داستان اسطوره اي و ديني مي تواند زمينه ي دقت در پيوند اسطوره 

اسطوره به دين چه خط سيري را  اين كه بشر در مرحله ي گذر از. را با دين نشان دهد
  .دنبال كرده است

امري كه درباره ي . داستان هاي ديني مورد پذيرش عقل جمعي بشرامروزهستند  ـ
مي توان گفت اين داستان هاي مقبول ديني در حقيقت، اسطوره . اسطوره ها صادق نيست

جتماعي بشر  امروز هاي كهن را بازآفريني مي كنند به گونه اي كه با شرايط  انديشگي و ا
  .تناسب داشته باشد

ـ اساطير آغازين مرحله ي شكل گيري ساختار فكري بشر بوده است و دين مراحل 
  .تكاملي اين ساختار را تداوم بخشيده است

آن چه در اين تطبيق علاوه بر شباهت هاي ظاهري، اهميت دارد؛ آن است كه داستان   ـ
داستان اسماعيل به عنوان يك داستان ديني، چه فريكسوس به عنوان يك اسطوره و 
زيرا اين دو اثر، تنها دو داستان نيستند بلكه مهر و . عناصرفكري مشتركي را نمايان مي كنند

  .نشان خاص دو فرهنگ را بر تارك خود حمل مي كنند
قهرمانان اساطيري ريشه اي بسيار قديمي دارند و اكثراً دچار دگرگوني و تحول شده   ـ

و بررسي و تطبيق اين دگرگوني ها، پيوند بيشتر اديان، اساطير و تاريخ را فراهم مي .  دان
  . آورند
  

  كتابنامه
  قران كريم، ترجمه ي محمد مهدي فولادوند
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 و اسماعيل ذبيح االلهقصص الأساطير اليونانية بين الفريكسوس في  ةمقارن ةدراس

الكريمفي القرآن 
*

  
 الدكتورة زينب نوروزي

  بيرجند ةالاستاذة المساعدة بجامع 
  الدكتور عليرضا اسلام، 

  بيرجند ةالاستاذ المساعد بجامع
  الملخَّص

قصة ذبح اسماعيل و قصة الكبش ذي الصوف الذهبي في في  ةنلاحظ في هذا المقال الافكار و المضامين المشترك
و بالرغم من المشابهات الموجودة بينهما في بحثهما الا ان . اساطير اليونان علي تكافؤها بعد خضوعها للدراسة المقارنة

هذا المقال يدرس المشابهات و المفارقات المضمونية و الفكرية بين . تميز كلا من القصص هناك مفارقات واضحة 
دراسة مقارنة معظم ابطال الاسطورية لها جذور قديمة و الا  .ثقافتين مختلفين في عصرين مختلفين و بلدين متباعدين

حتى الآن ، و الأساطير . لجغرافية المختلفةو هذا ينطبق على المواضيع الأسطورية بين المناطق ا .انهم في مجري الزمن
في الثقافة الإسلامية أساساً في ) اسماعيل التضحية في سبيل االله(من فريكسوس في اليونان القديمة وذبيح االله اسماعيل 

في هذه الأساطير .والهدف من هذا البحث هو دراسة مقارنة عن هذه الأساطير من جوانب مختلفة . وصف القرآن الكريم
مع خصائص الإنسان وأنها لا نهاية لها في النضال من أجل انتصار الخير والشر ضد بعضها ) أو إلهة(أن هناك آلهة 

النسيج العام للاثنين يشبه الأساطير ، و شخصيات من الغضب على حد . قصة اسماعيل قادر على تفسير باطني. البعض
في كل . اعدنا على أننا لا يمكن فك شفرة هذه الأساطير و الدينتحليل أوجه التشابه هذه يس. سواء و متشابهة ، أيضاً

الأساطير ، هناك ركبه من قتل ابنه في شكل المقدسة في الدولة المجيدة و المأساة لا تزال غير مكتملة و قد تم 
ملية حركة من الع ةهذ. القديمة ، و ذبح البشر و التي بعد قرون و تحويلها إلى ذبح الحيوانات ةالتضحية ، في أشكال

في شكل في وقت لاحق من تضحية يمكن أن تكون متعلقة تجدد الحياة من فريكسوس . الإنسان إلى الحيوان قاعدة
 . وإسماعيل إلى الأساطير من ولادة جديدة

  
  الكلمات الدليلية

نية ، الأدب المقارالأسطورة، الكبش ذي الصوف الذهبي ، قصة ذبح اسماعيل ، الضح

                                                 
*
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